
بزک‌های آموزشی یا امنیت روانی
نجمه مسعودی، دبیر ریاضی، دبیرستان دخترانۀ دورۀ اول

نـــجـــمـــه مــــســــعــــودی کــــارشــــنــــاســــی و 
کارشناسی‌ارشد ریاضی از دانشگاه یزد 
دارد و یکی از دبیران ریاضی دبیرستان 
دورۀ اول مجتمع آمــوزشــی جوادالائمه 
)ع( است که از سال 1386 با این مجموعه 

همکاری دارد.

کــه در آن،  کتابــی خوانــدم  چنــدی پیــش 
پژوهشــی را کــه آقــای »رابــرت رزنتــال1 « انجــام 
ح مــی‌داد. در ایــن پژوهــش  داده بــود شــر
تعــدادی دانش‌آمــوز را بــه معلمــان ســپرده 
بــه  آزمــون‌، پیش‌فرضــی  انجــام  بــدون  و 
کــه ایــن دانش‌آمــوزان  معلمــان داده بودنــد 

نابغه‌انــد. اتفــاق جالــب ایــن بــود 
کــه تمــام ایــن دانش‌آمــوزان در 
امتحــان نهایی نمــره‌ای در ســطح 
کــرده بودنــد. ایــن  کســب  نوابــغ 
پژوهــش نشــان می‌دهــد چقــدر 
تلقیــن‌ می‌توانــد روی انســان‌ها 

اثــر مثبــت یــا منفــی بگــذارد. 
ــن مــنِ  کــه مــدت‌هــا ذهـ مطلبی 
کرده، این است که  معلم را درگیر 
چرا نظام آموزشی ما از صد سال 
قبل تا به حال هیچ تغییر اساسی 

نکرده است؟ 
امروزه، همچنان یک نفر به‌عنوان 
کــاس می‌ایستد  معلم در صــدر 

که دارد به دانش‌آموزانش  و انــدک دانشی را 
که  گــاه حتی اتفاق می‌افتد  منتقل می‌کند. 
دانش‌آموز به‌واسطۀ تلاشش، از استاد پیش 
می‌افتد و بقیه در سکوتی قلم‌به‌دست فقط 
که بفهمند و در  می‌نویسند و سعی می‌کنند 
کامی و ناتوانی  این میان بارها احساس تلخ نا
را تجربه می‌کنند. چگونه می‌شود در نظام 
آموزش این نگاه عمودی از بالا به پایین را به 
نگرشی که بوی تبادل می‌دهد، تبدیل کنیم 
و بده‌بستانی از جنس احساسات، اطلاعات 
گــرد و  علمی و مــهــارت‌هــای زنــدگــی بین شــا

استاد داشته باشیم؟
بـــه  گـــر در مدرســـه‌ها بتـــوان  ا به‌عبارتـــی 
ی  به‌جـــا کـــه  د  کـــر عمـــل  ی  ه‌ا شـــیو
و   ) یـــک ر تئو ( ی  نظـــر ی  ش‌هـــا ز مو آ

Robert Rosenthal .1: استاد برجستۀ روان‌شناسی در 
دانشگاه کالیفرنیای ریورساید است. علایق او شامل 

پیش‌گویی خودمحقق‌کننده است .

کـــه عمرشـــان  به‌خاطرســـپردن محفوظاتـــی 
ــوزان را  ــد، دانش‌آمـ ــم نمی‌رسـ ــاه هـ ــک مـ ــه یـ بـ
ــی  ــرد و عزت‌نفسـ ــا کـ ــده‌ مهیـ ــی آینـ ــرای زندگـ بـ
کـــه استعدادهایشـــان را  در آن‌هـــا ســـاخت 
بیابنـــد، بـــه خودشناســـی برســـند و بداننـــد 
ــرد  ــانی منحصربه‌فـ ــر انسـ ــودی هـ ــرۀ وجـ جوهـ
ایـــن  کـــه  ایـــن‌ صـــورت اســـت  اســـت، در 
خودشناســـی بـــا چاشـــنی عزت‌نفـــس، آتـــش 
ـــه در  ـــی‌آورد ک ـــد م ـــان پدی ـــتیاقی در وجودش اش
توفان‌هـــای زندگـــی متلاطـــم نخواهنـــد شـــد 
و بـــا آرامشـــی درونـــی کشـــتی اهدافشـــان را بـــه 

ســـاحل مقصـــود می‌رســـاند. 
گــر در مدرسه‌های ما مــدیــران، به‌جای  امــا ا
پرداختن به حواشی و بزک‌های 
آموزشی، تمام اهتمام خود را برای 
امنیت روانی و حمایت از معلمان 
کنند و معلمان نیز  خــود صــرف 
دغدغۀ خــود را بر ارتــقــای قدرت 
، به‌جای بالابردن میانگین  تفکر
کــــاس، و رشـــد خــاقــیــت،  ــمــرۀ  ن
بــه‌جــای ایــجــاد احــســاس ناتوانی 
ــوزان، بــگــذارنــد و هر  ــش‌آمـ در دانـ
دانــش‌آمــوز را دنیایی متفاوت و 
نــابــغــه‌ای منحصربه‌فرد ببینند 
ــوی الــگــوهــای  ــت‌وشـ ــسـ ــا شـ ــ و ب
قــبــلــی و مــتــکــلــم وحــــده‌بــــودن، 
مــشــق بــخــشــنــدگــی و هــمــدلــی را 
کنند، می‌توانند هــم‌زمــان سرمشق  تمرین 
گــردان  خــیــال‌پــردازی و واقــع‌بــیــنــی را بــه شــا
خود بدهند تا به‌جای دانشمند، اندیشمند 
پرورش دهند. شاید بتوان برای جهانِ جدید 
کـــرد. البته ایــن امــر مستلزم آن است  کـــاری 
کارکنان مدرسه با مطالعه و بررسی  که همۀ 

کمی چاشنی  ــران و  ــگ تــجــربــه‌هــای دی
خلاقیت، خود را به‌روزرسانی کنند.
در این میان پرسش‌هایی مطرح 
که بهتر اســت به‌دنبال  می‌شود 

پاسخی مناسب برایشان باشیم: 
1. چگونه مــی‌تــوان عزت‌نفس را در 

ــاد و  ــجـ ــوزان ایـ ــ ــ ــش‌آم ــ ــ دان
تقویت کرد؟ 

2. با چه روش‌های 
آمــــــــــــوزشــــــــــــی ‌و 
پرورشی می‌توان 

شناخت خوبی از 

استعدادها و شخصیت دانش‌آموز کسب‌ کرد؟ 
3.  چگونه مــی‌تــوان سبک زنــدگــی سالم در 
همۀ ابعاد جسمی و روانی را در مدرسه ساری 

و جاری ساخت؟ 
4. با چه روش‌های متفاوت و متنوعی امکان 
ارائۀ علوم پایه وجود دارد، به‌طوری که قدرت 

تفکر و خلاقیت رشد یابد؟ 
5. چگونه می‌توان جای رقابت‌های درسی 
موجود را به رقابت‌های سالم‌تر و رشددهنده 

تبدیل کرد؟ 
از دوران  بتوانیـــم،  اینکـــه  نکتـــۀ مهـــم  و 
کودکـــی و  میان‌ســـالی، خـــود را بـــه دوران 
نوجوانـــی برســـانیم و دنیـــا را از دریچـــۀ دیـــد 
کـــودک یـــا نوجـــوان ببینیـــم و واضـــح  یـــک 
کـــه در ایـــن راه مشـــقت‌هایی اســـت.  اســـت 
کتـــاب بـــده و  گرانـــت« در  به‌قـــول »آدام 
گـــر بخشـــنده نیســـتید، معلـــم  ‌بســـتان  »ا

نشـــوید.« 

چـــگـــونـــه مـــی‌شـــود 
در نــــظــــام آمـــــــوزش 
ایـــــن نـــگـــاه عـــمـــودی 
از بـــالا بــه پــایــیــن را به 
نگرشی که بوی تبادل 
می‌دهد، تبدیل کنیم 
و بده‌بستانی از جنس 
احساسات، اطلاعات 
علمی و مهارت‌های 
ــرد و  گ ــدگــی بــیــن شــا زن

استاد داشته باشیم؟
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